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ناآرامی‌‏های بعد از رفتن آل شبیر 
خاقانی

بعـــد از اینکـــه آل شـــبیر خاقانـــی را به قم 
بردیم، من به اهواز برگشـــتم. خوزســـتان 
کمی شلوغ شـــد. یادم هست که فرماندار 
دزفـــول، آقـــای غلامعلـــی کیانـــی بـــا من 
تمـــاس گرفـــت و گفـــت از پایـــگاه هوایی 
دزفول یک هلی‏کوپتر شـــینوک می‏‌فرستد 
تا افرادی را که در خرمشـــهر دستگیر شده 
بودند، بـــرای بازجویی به دزفـــول ببریم. 
کمی بعد، یک هلی‏کوپتر شـــینوک و چند 
هلی‏کوپتـــر دیگـــر فرســـتاد. ما چشـــم‏‌ها 
و دســـت‌های دستگیرشـــدگان را بسته و 
در پـــادگان زندانـــی کرده بودیم. ســـپس 
آنهـــا را ســـوار هلی‏کوپتـــر کردیـــم. همـــه 
آنهـــا را به‏ طـــور فشـــرده در کف شـــینوک 
نشـــانده بودیم و از خرمشـــهر بـــه دزفول 
پـــرواز کردیم تا در دزفـــول آنها را یکی‏ یکی 
بازجویی و سران‌شـــان را شناسایی کنند. 
از بین آنها پنج نفر افســـر عراقی شناسایی 

 اقدام عجیب 
 استاندار خوزستان 

در اوایل انقلاب

اوایل سال 1358 از طرف فرماندهی کل 
سپاه پاسداران هیأتی به اهواز آمدند که سپاه 

آنجا را به ‏طور رسمی تأسیس کنند. آیت‌‏الله 
لاهوتی همراه با آقای منفرد، ناصر جبروتی 

و ابوشریف و چند نفر دیگر از اعضای این 
هیأت بودند. آنها به منزل آقای کیاوش 

رفتند. او آن زمان مدیرکل آموزش ‏و پرورش 
استان و چهره شناخته‏ شده در بین مبارزان 

خوزستان بود. آقای لاهوتی دو روز آنجا 
بود. من هم در منزل آقای کیاوش سکونت 

داشتم و همان جا با هم زندگی می‌کردیم. 
گفتند می‌خواهیم سپاه را تشکیل بدهیم. 

آقای شمخانی راجع به گروه منصورون 
توضیح داد و آقای عبدالهادی کرمی کارتنی 

آورده بود که داخل آن قرآن و اسلحه‏‌ای بود 
که با آن گریم و دانشی را ترور کرده بود

 استانداری که می‌خواست 
رئیس‌جمهور شود

 اصغـــر ابراهیمی‌اصـــل: احمـــد مدنـــی، از اعضـــای جبهـــه ملـــی ایـــران بـــود کـــه پـــس از پیـــروزی انقـــاب اســـامی، فرمـــان
ده نیروی دریایی و نخســـتین وزیر دفاع جمهوری اســـامی ایران، از بهمـــن ۱۳۵۷ تا فروردین ۱۳۵۸ در دولت مهدی بازرگان شـــد. 

ســـپس در فروردین 1358 تا بهمن همان سال نیز اســـتاندار خوزستان بود

در انتشـــار جـــزء بـــه جـــزء جلـــد نخســـت کتـــاب ســـال‌های بی‌حصار کـــه حاوی 
خاطرات اصغر ابراهیمی‌اصل اســـت، به دوران کودکـــی و تحصیلات وی پرداختیم 
و اینکـــه وی بـــه چـــه نحو وارد دانشـــکده صنعـــت نفت آبادان شـــد و ســـپس برای 
ادامـــه تحصیل راهی امریکا شـــد. ســـپس کتاب بـــه جریانات ابتـــدای انقلاب وارد 
می‌شـــود و دربـــاره حوادث آن ســـال‌ها و نحـــوه اداره امور کشـــور توضیحاتی ارائه می‌دهـــد. ابراهیمی‌اصـــل در ابتدای 
پیروزی انقلاب اســـامی به‌عنـــوان فرماندار اهواز فعالیت داشـــت و در آن روزهـــا، اتفاقات و حـــوادث فراوانی را نیز در 
ایـــن کتاب نقل کرده اســـت. در شـــماره امروز نیز بخـــش دیگری از مســـائل و مشـــکلات پیش آمده در خوزســـتان در 

ح می‌شود. 58 مطر ســـال 

وقتـــی تیمســـار مدنـــی اســـتاندار خوزســـتان شـــد، بـــا یک 
هواپیمای نیروی دریایی از پایـــگاه چابهار 130 میلیون تومان 
پـــول بـــا خـــودش آورد و کل ایـــن مبلـــغ را بـــه ایـــن دلیل که 
فرمانـــدار اهواز بـــودم، تحویل مـــن داد. در اتاق پشـــت اتاق 
اســـتاندار، اتـــاق اســـتراحتی بود که بســـته‌‏های اســـکناس را 
بـــه آنجا بـــردم و زیر تخت چیـــدم و جلویش کارتن گذاشـــتم 
و رویـــش پتوی ســـربازی، تشـــک و لحاف اضافی قـــرار دادم. 
آن زمان مـــا گاوصندوق و امکانات لازم نداشـــتیم و هنوز این 

چیزهـــا را بلد هـــم نبودیم.
یک روز آقـــای آیت‌‏الله جمی، به اســـتانداری آمد و مســـائل و 
مشـــکلات شـــهر آبادان را با آقای مدنی مطرح کـــرد. من هم 
در جلســـه بـــودم و مدنی به من یادداشـــت داد کـــه 500 هزار 
تومـــان از آن پول‏‌هـــا را بـــه آقـــای جمـــی تحویـــل بدهم. من 
پول‌‏ها را در روزنامه بســـته‌بندی کـــردم و به آقای مدنی دادم.
او هـــم به آقای جمی داد و گفت: »این مبلغ در خدمت شـــما 
باشـــد و با تشـــخیص خودتان هـــر کجا که نیاز هســـت خرج 
کنیـــد.« آیـــت‌‏الله جمی هم خیلی خوشـــحال شـــد و مدنی را 
بغل کرد و در گـــوش او دعا کرد و او را بوســـید. ما هم پول‌‏ها 
را بردیم و پشـــت پیکانی گذاشـــتیم که آقای جمی با پســـرش 
در آن بودنـــد و بدرقه‌شـــان کردیـــم. آیـــت‌‏الله جمـــی خیلی 
خوشـــحال و راضی رفت. وقتی که برگشـــتیم، مدنی از جلوی 

در با شـــتاب رفت تا روی صندلی‌‏اش بنشـــیند.
در ایـــن زمان با حالتـــی پیروزمندانه، دســـت‌‏هایش را محکم 
بـــه هـــم زد و بـــا خنده به مـــن گفـــت: »دیدی چـــه بلاهتی از 
چشـــمانش می‏‌بارید و دیدی وقتی من ایـــن پول را به او دادم 
چقدر خوشـــحال شـــده بود؟ این الان می‌رود پول‌ها را خرج 
می‏‌کنـــد و یک تعداد بیکار و معتاد و فقیـــر پول‌‏ها را می‌گیرند 
و می‌خوردنـــد. این پول‌‏ها تمام می‏‌شـــود و او بـــزودی می‏‌آید 
تا دوبـــاره پولی بگیـــرد. این ‏دفعـــه که آمد باید دســـت من را 
ببوســـد و کارهایـــی که گفتـــم، انجام دهد تا پـــول بعدی را به 

او بدهـــم.« به همین صراحت ایـــن مطالب را گفت.

حـــالا دقیقاً اسم‌هایشـــان یادم نیســـت، 
با آقـــای لاهوتـــی صحبـــت کردنـــد و قرار 
شـــد آقـــای علم ‏الهـــدی، آقای شـــمخانی 
و آقـــای جهـــان ‏آرا و برادر رشـــید هســـته 
مرکزی ســـپاه را تشـــکیل بدهنـــد. محلی 
را در اختیارشـــان گذاشتند و بدین ترتیب 

هســـته اولیه ســـپاه شـــکل گرفت.
 

تأسیس جهاد سازندگی در خوزستان
در جریان تأســـیس جهاد خوزســـتان نیز 
من آنجا بـــودم. محمدتقی امان‏پور محور 
اصلی جهـــاد بـــود و تعـــدادی از بچه‌‏های 
خوزســـتان و خود مـــن هم جزو شـــورای 
اولیه تشـــکیل جهـــاد خوزســـتان بودیم 
و بـــا حـــدود هفت‏، هشـــت نفر جهـــاد را 
تشـــکیل دادیـــم.  در شـــکل‌‏گیری جهاد 
و حمایـــت از آن، به‌عنـــوان فرمانـــدار که 
می‌توانســـتم امکانـــات در اختیارشـــان 
بگـــذارم، خیلی کمـــک کردم. در بیشـــتر 
جلسات تشـــکیل جهاد حضور داشتم که 
حدود بیســـت، ‏سی ساعت‏ شـــد. در این 
جلســـات تعیین تکلیف کردیم که کارها را 
چگونه سازمان‏دهی کنیم و هیأت مرکزی 
چه کسانی باشـــند و به چه صورت حضور 
داشته باشـــند. در خوزســـتان که بودم با 
حـــزب جمهوری اســـامی درگیر نشـــدم. 
احتمال هم می‌دهم آن موقع اصلاً سراغ 
مـــا نیامدنـــد و از زمانی که به ایـــام رفتم، 

با حزب جمهوری اســـامی ‏آشـــنا شـــدم.

شـــدند و بقیه بی‌‏گناه بودند. بعد از چند 
روز آنهـــا را دوباره با اتوبوس به خرمشـــهر 
برگرداندیـــم. زمانـــی کـــه می‌خواســـتیم 
سوارشـــان کنیم، گفتند کـــه تعدادی باید 
به‌عنـــوان محافـــظ همراه‌شـــان برونـــد 
چون تعداد محافظان کم اســـت؛ بنابراین 
خـــودم داوطلـــب شـــدم. آن زمـــان اصلاً 
بـــه ایـــن فکـــر نمی‌کردیـــم که مثـــاً من 
در چـــه ســـمت و جایگاهی هســـتم و این 
کار وظیفـــه مـــن هســـت یا نه؟ احســـاس 
می‌کردیـــم کـــه الان باید آنها را بـــه دزفول 
ببریـــم و توضیحاتـــی درباره‌‏شـــان بدهیم 
و آنهـــا را نگـــه دارنـــد و بازجویـــی کننـــد. 
تقریباً موقع طلوع صبح آنهـــا را روی باند 
نشـــانده بودیم. ســـپس سوارشان کردیم 
و خودمان هـــم از هلی‏کوپتر بـــالا رفتیم. 
در هلی‏کوپتـــر باز بود و بســـته نمی‏‌شـــد. 
مـــا روی آن لبـــه دری کـــه زنجیـــرش را بـــا 
چکش بـــالا زده بودند و باز بود، ایســـتاده 
بودیم و بیرون را نـــگاه می‌کردیم. اگر یک 

نفـــر از آنها طناب دســـتش را بـــاز می‌کرد 
یـــا مثـــاً می‌خواســـت هُلمان بدهـــد، به 
‏راحتی پایین می‌افتادیم. درباره اســـلحه و 
مهماتی هم که از لشـــکر 92 گرفته بودیم، 
باید به این نکته اشـــاره کنم به افرادی که 
مسلح می‌شـــدند، کارت داده بودیم، ولی 
کســـانی کـــه اســـلحه می‌گرفتنـــد، وقتی 
می‌رفتنـــد دیگـــر ارتباط‌مان بـــا آنها قطع 
می‌شـــد. یعنی ســـازمان‏دهی چندانی در 
کار نبود. هر کس تعدادی را می‌شـــناخت، 
می‌توانســـت جمع کند و تا حـــدودی روی 
نیرو مشکل داشـــتیم. با همین وضعیت 
غائله خرمشهر تمام و امنیت در خرمشهر 

شد. برقرار 
 

شکل‌‏گیری سپاه در خوزستان
اوایل ســـال 1358 از طرف فرماندهی کل 
سپاه پاســـداران هیأتی به اهواز آمدند که 
سپاه آنجا را به ‏طور رسمی تأسیس کنند. 
آیـــت‌‏الله لاهوتـــی همراه بـــا آقـــای منفرد، 

ناصر جبروتی و ابوشریف و چند نفر دیگر 
از اعضای این هیـــأت بودند. آنها به منزل 
آقـــای کیاوش رفتنـــد. او آن زمان مدیرکل 
آموزش ‏و پرورش اســـتان و چهره شناخته‏ 
شده در بین مبارزان خوزستان بود. آقای 
لاهوتی دو روز آنجا بـــود. من هم در منزل 
آقای کیاوش ســـکونت داشتم و همان جا 

با هم زندگـــی می‌کردیم.
گفتنـــد می‌خواهیـــم ســـپاه را تشـــکیل 
بدهیم. آقـــای شـــمخانی راجع بـــه گروه 
منصورون توضیـــح داد و آقای عبدالهادی 
کرمی کارتنی آورده بـــود که داخل آن قرآن 
و اســـلحه‌ای بود که با آن گریم و دانشی را 

ترور کـــرده بود.
همچنین داخـــل آن کارتـــن اعلامیه‌‏های 
امام و یکســـری اســـناد و مـــدارک بود که 
نشـــان ‏دهنـــده فعالیت‌هـــای او از قبـــل 
از انقـــاب بـــود. آقـــای حســـین علـــم‏ 
الهـــدی و عبدالهـــادی کرمی با هـــم آمده 
بودنـــد و برای تشـــکیل ســـپاه پیشـــنهاد 
کردند کـــه گروه موحدین مســـئولیت آن 
را برعهـــده داشـــته باشـــد. عـــده‏‌ای دیگر 
هـــم کـــه بچه‌‏هـــای کمیتـــه یـــا بچه‌های 
عـــرب خوزســـتان بودنـــد، آمدنـــد و تک 
‏تک نظرات‌شـــان را گفتند. می‌خواستند 
بچه‌‏های عرب خوزســـتان مرکزیت سپاه 

را بـــه دســـت بگیرند. 
عـــد آیـــت ‏الله موســـوی جزایـــری و آقـــای 
شـــفیعی و بعضی از علمای خوزستان، که 
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